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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

هنر

تجلیل از کریم اکبری مبارکه 
در تئاتر صاحبدلان

تئاتــر  � کانــون  مدیــر  فرهنــگ،  محمــود 
دینــی از انتخــاب برگزیــدگان بخــش مســابقه 
نمایش نامه نویسی دهمین دوره تئاتر صاحبدلان و 
تجلیل از مرحوم کریم اکبری مبارکه در یک مراسم 

خبر داد.
محمود فرهنــگ ضمن بیان ایــن خبر گفت: 
در مراســمی کــه روز چهارشــنبه اول بهمن در 
تالار مشــاهیر برگزار می شود، ضمن اهدای جوایز 
از  صاحبــدلان  نمایش نامه نویســی  برگزیــدگان 
مرحوم کریم اکبری مبارکــه با حضور خانواده این 

هنرمند تجلیل خواهد شد.
فرهنــگ افــزود: هیئــت انتخــاب مســابقه 
نمایش نامه نویســی متشــکل از محمدرضا الوند، 
کاوه مهــدوی، ندا ثابتی از میان ۱۵۸ اثر رســیده 
بــه دبیرخانه ســه نمایش نامه را به عنــوان آثار 
برتــر ایــن دوره از صاحبدلان انتخــاب کردند که 
مراســم اهــدای جوایز و تجلیــل از مرحوم کریم 
اکبری مبارکه در روز چهارشــنبه ساعت ۱۰ صبح 

برگزار می شود.
برگزیــدگان دهمیــن دوره تئاتــر صاحبــدلان 
عبارت ا ند از: «روایت نه چندان پیچیده از یک عشق 
به طعم شمشــیر» نوشــته محمدرضا آریان فر- 
جایــزه مقــام اول، «مــردی که خواب کســوف 
می دید» نوشــته حمید نامق- جایــزه مقام دوم، 

«قلندر» نوشته روزبه حسینی- جایزه مقام سوم.

حضور فیلم ساز  ایرانی 
در کمپ استعدادیابی برلیناله

با اعلام رسمی کمپ اســتعدادیابی جشنواره  �
برلین آریــن وزیر دفتری، کارگــردان از میان بیش 
از ســه هزار متقاضی از ۱۲۳ کشور جهان نماینده 

ایران در کمپ استعدادیابی برلین شد.
کمپ اســتعدادیابی برلین پلتفرم و همایشی 
سالانه است که توسط جشنواره فیلم برلین برگزار 
شده و هر ســاله هم زمان با این جشــنواره حدود 
۲۰۰ نفــر از فعالیــن حوزه های مختلف ســینما 
از سراســر جهان برای برگزاری ورک شــاپ هایی 
درباره سازوکار و چگونگی ساخت فیلم در پنل ها 
و ورک شــاپ های تخصصــی این کمپ شــرکت 

می کنند.
علاوه بر ایــن فیلم نامــه  بلند «غوص» نوشــته 
آرین وزیردفتری از میان ۵۰۹ فیلم نامه ثبت شــده 
در «اســکریپت استیشــن» برلیناله بــه جمع ۱۰ 
فیلم نامه نهایی راه پیدا کرده که این فیلم نامه در 
طول برگزاری کارگاه هایــی با حضورِ متخصصین 
فیلم نامه در ســطح جهانی مورد بحث، بررسی و 
گسترش قرار گرفته و در ادامه امکان تولید و تهیه  

بین المللی آن بررسی می شود.
امســال و به دلیل شــیوع ویروس کرونا کمپ 
اســتعدادیابی برلیــن به طور مجــازی و از اول تا 
پنجم مارس ۲۰۲۱ برابر با ۱۱ تا ۱۵ اســفند برگزار 

می شود.

اعلام برنامه جدید 
تالارهای نمایشی تئاتر شهر

مهر: ســه اثــر نمایشــی جدید بــه کارگردانی  �
امیــر دژاکام، کهبد تاراج و مرتضی شــاه کرم طی 
روزهــای آینده در تالارهای چهارســو، قشــقایی 
و ســایه مجموعــه تئاتــر شــهر اجرای خــود را 

آغاز می کنند.
 «ایوب خــان» بــه کارگردانــی امیــر دژاکام، 
«یاماهــا» به کارگردانی کهبد تاراج و «برونســی» 
به کارگردانی مرتضی  شــاه کرم عنوان سه نمایش 
جدید مجموعه تئاتر شــهر بعــد از مدت ها وقفه 
در فعالیت هــای اجرائی ایــن مجموعه به دلیل 
شرایط کرونایی هســتند که از هفته جاری اجرای 
خود را در تالار چهارسو، تالار قشقایی و تالار سایه 

مجموعه تئاتر شهر آغاز می کنند.
 در نمایش «ایوب خان» الهام خضرایی منش، 
نسیم داداشی، طاها عابدی، ماهان عابدی، حسام 
شهیدی، الناز ملک پور، غزل جمشیدآبادی، نیوشا 
امینی، مهدی حوریه، ندا حسینی، زینب تحقیقی، 
آرمین خزائلی، شــایان انجمنیان، مــژده عنایتی، 
سمانه شعاعی و بهرام ابراهیمی به عنوان بازیگر 

حضور دارند. 
«یاماها» عنوان نمایش جدید دیگر تئاتر شــهر 
به نویسندگی و کارگردانی کهبد تاراج است که از 
روز چهارشــنبه اول بهمن ساعت ۱۸:۴۵ به مدت 
۶۰ دقیقه و با بــازی مرجان قمری، لبخند بدیعی 
و مازیار ســیدی اجرای خود را در تالار قشــقایی 

آغاز می کند.
 در تــالار ســایه مجموعــه تئاتــر شــهر نیز 
نمایش «برونســی» بــه نویســندگی و کارگردانی 
مرتضی شــاه کرم و بازی مســعود شامی خاتونی، 
محســن پوشــایی، پروا آقاجانی، مائــده جلالی، 
مرتضی شــاه کرم، فرید کیامرثی، ایمان ســلگی، 
احمــد صمیمــی، ســالار مســیب زاده و مجیــد 
رحمتی از روز پنجشــنبه دوم بهمن ســاعت ۱۸ 
با مدت زمــان ۶۰ دقیقه اجــرای عمومی خود را 

آغاز می کند. 
اجرای این ســه اثر نمایشی در حالی است که 
نحوه فروش بلیت و حضور تماشاگران در تالارهای 
نمایشــی بــا درنظرگرفتــن ظرفیــت ۵۰ درصدی 
تالارها و موارد مربوط به فاصله گذاری براســاس 

شیوه نامه های بهداشتی صورت می گیرد.

افزایش تعداد فیلم های فهرست 
کوتاه اسکار فیلم بلند بین المللی

هنرآنلاین: با تغییــرات جدید آکادمــی علوم و  �
هنرهای ســینمایی، «کمیته نجات» حذف می شود و 
۱۵ فیلم که بالاترین امتیاز را از سوی کمیته رأی گیری 
اولیه فیلم بلند بین المللی کسب کرده اند به فهرست 
کوتــاه راه پیــدا می کننــد. ادامه پاندمــی کووید۱۹ 
برگزارکنندگان جوایز اســکار را با چالش های زیادی 
روبه رو کرده اســت که نحوه دیدن فیلم ها توســط 

اعضا و رأی دادن آنها را شامل می شود.
به گزارش ورایتی، کمیته رأی گیری اولیه فیلم بلند 
بین المللی، برای اطمینان از حفظ یکپارچگی در روند 
رأی گیری، با رأی مخفی یک فهرست کوتاه شامل ۱۵ 
فیلم تهیه می کند که پنج فیلم بیشتر از سال های قبل 
است. در دوره های گذشته، رأی گیری اولیه به  صورت 
حضوری انجام می شــد. امســال این پروسه باید در 
قالب آنلاین طی شــود که با دغدغه  محفوظ ماندن 
آرا همراه اســت. در نتیجه کمیته اجرائی فیلم بلند 
بین المللی برای انتخاب فیلم های اضافی تشــکیل 
جلسه نخواهد داد. هیئت رئیسه در جلسه اخیر خود 

با این تغییرات موافقت کرد.
تشــکیل کمیته اجرائی فیلم بلند بین المللی به 
بیــش از یک دهــه قبل برمی گردد. بعــد از آنکه در 
۲۰۰۷ فیلم «چهار ماه، ســه هفته و دو روز» ساخته 
کریستیان مونجیو و برنده جایزه نخل طلای جشنواره 
کن، به فهرســت کوتاه نامزدهای اســکار فیلم بلند 
بین المللــی راه پیــدا نکــرد، آکادمی بــا تغییر روند 
رأی گیری برای انتخاب فیلم های فهرست کوتاه، یک 
کمیته اجرائی معروف به «کمیته نجات» تشکیل داد 
که چند فیلم این فهرســت را با نگاه کاملا تخصصی 

انتخاب کنند.
تا ســال گذشــته روند کار به این شــکل بود که 
رأی گیری برای انتخاب نامزدهای اســکار فیلم بلند 
بین المللی در دو مرحله انجام می شد. در مرحله اول 
کمیته رأی گیری اولیه فیلم بلند بین المللی شــامل 
چند صد نفر از اعضا از همه شــاخه های آکادمی، در 
قالب سه گروه، هر یک حداقل ۵۰ درصد فیلم هایی را 
که به آنها سپرده می شد، می دیدند و بر مبنای امتیاز 
شــش تا ۱۰ به فیلم ها نمره می دادند. شش فیلمی 
که بالاترین امتیاز را توسط این کمیته کسب می کردند، 
به فهرســت کوتــاه نامزدهــای بخش فیلــم بلند 
بین المللی راه پیدا می کردند. ســپس کمیته اجرائی 
فیلم بلنــد بین المللی پس از اطلاع از شــش فیلم 
انتخاب شده، تشکیل جلسه می داد و سه فیلم دیگر 
را انتخاب می کرد تا ۹ فیلم  فهرســت کوتاه انتخاب 
شــوند (هیئت رئیسه در ۲۰۱۸ تصویب کرد که تعداد 

فیلم های فهرست کوتاه نامزد های بخش فیلم بلند 
بین المللی از ۹ فیلم به ۱۰ فیلم افزایش یابد).

در تمام این ســال ها شــایعه بوده است که فیلم 
ایتالیایی «زیبایی بزرگ» به کارگردانی پائولو سورنتینو 
کــه در ۲۰۱۳ برنده جایزه اســکار بهترین فیلم بلند 
بین المللی شــد، جزء شــش فیلــم منتخب کمیته 
رأی گیــری اولیــه نبود و بــا رأی کمیتــه اجرائی به 

فهرست کوتاه راه پیدا کرد.
به این ترتیب، با تغییرات جدیــد، «کمیته نجات» 
حذف می شود و ۱۵ فیلم که بالاترین امتیاز را از سوی 
کمیته رأی گیری اولیه فیلم بلند بین المللی کســب 
کرده اند به فهرست کوتاه راه پیدا می کنند که اسامی 

آنها ۹ فوریه ۲۰۲۱ (۲۱ بهمن) اعلام خواهد شد.
با حذف «کمیته نجات»، هیچ شبکه ایمنی برای 
اصلاح حذفیات آشــکار در مرحلــه رأی گیری اولیه 
وجود نــدارد. برخــلاف دیگر بخش هــای آکادمی، 
بخش فیلم بلند بین المللی یک شــاخه مشــخص 
ندارد و فیلم ســازان مختلف از رشــته های مختلف 

عضو کمیته اجرائی هستند.
در مرحله بعد رأی گیری، ۱۵ فیلم فهرست کوتاه 
در دسترس کمیته نامزدی فیلم بلند بین المللی قرار 
می گیرد و آنها پس از دیدن فیلم ها درباره پنج نامزد 
نهایــی تصمیم می گیرند که اســامی آنها ۱۵ مارس 
۲۰۲۱ (۲۵ اسفند) همراه نامزدهای ۲۲ بخش  رقابتی 

دیگر جوایز اسکار اعلام خواهد شد.
درنهایت برنده اسکار فیلم بلند بین المللی با رأی 
تمام اعضای فعال و دائمی آکادمی انتخاب می شود.
نهایــی  و  کامــل  فهرســت  هنــوز  آکادمــی 
شــرکت کنندگان در بخــش فیلم بلنــد بین المللی 
جوایز اســکار ۲۰۲۱ را منتشــر نکرده است، اما اخبار 
غیررســمی از رقابت ۹۳ فیلــم در این بخش حاکی 
است. سال گذشته نیز ۹۳ فیلم شانس دریافت جایزه 
اسکار فیلم بلند بین المللی را داشتند و جایزه اسکار 
این بخش به «انگل» ســاخته بونگ جون هو از کره 

جنوبی رسید.
نودوسومین دوره جوایز اسکار ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ 
(دوشنبه ششــم اردیبهشت ۱۴۰۰) در دالبی تیه تر 
در هالیــوود، لس آنجلــس برگزار می شــود. این 
مراســم ابتدا قرار بود ۲۸ فوریه (بامداد دوشنبه 
۱۱ اسفند ۱۳۹۹) برگزار شود، اما با توجه به   زمان 
برگزاری مراســم و  زمان لازم بــرای فیلم ها برای 
اینکه شــرایط انتخاب را داشته باشــند، به خاطر 

پاندمی کووید۱۹ دو ماه عقب افتاد.

سال هجدهم    شماره 3919 سه شنبه   30 دى 1399

در هجدهمین جشــنواره نمایش عروســکی تهران- مبــارک، کارگاه 
«کاربرد میزانســن جایی میان تئاتر عروســکی و تصویر محصورشــده در 
قاب» با حضور احمد اطراقچی برگزار می شــود. به گزارش ســتاد خبری 
هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک، برگزاری کارگاه های 
تخصصی در راســتای ارتقای بنیه علمی نمایشــگران عروسکی از جمله 
فعالیت هایی اســت که برای جشــنواره هجدهم تدارک دیده شد. تاکنون 
چهار کارگاه به  صورت مجازی با همراهی علاقه مندان برپا شده و «کاربرد 
میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی و تصویر محصورشده در قاب» عنوان 
کارگاهی اســت که با حضور احمد اطراقچی نویســنده و کارگردان سینما 
و تلویزیون برگزار خواهد شــد. کارگردان مجموعه تلویزیونی عروســکی 

«ســرحال» دربــاره موضوع ایــن کارگاه، توضیح داد: با توجه به  شــرایط 
به وجود آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سالن های تئاتر و اینکه 
هنوز وضعیت مشخصی برای بازگشت به شرایط قبلی نیست، بسیاری از 
نمایش ها آنلاین و با استفاده از دوربین اجرا می شوند. نویسنده و کارگردان 
فیلم «چهل و هفت» افزود: از آنجایی که این وضعیت تجربه نشــده بود و 
پیش از آن اتفاقات به  طور زنده در سالن تئاتر رخ می داد، طبیعتا تماشاگر 
نشسته کار را تماشا می کرد، میزانسن هم توسط بازیگر و روی صحنه اتفاق 
می افتاد. هیچ  وقت هم تماشاگر جای خود را در سالن تغییر نمی داد پس 
میزانســن حتما باید از مقابل رخ مــی داد. اطراقچی با تأکید بر اینکه تئاتر 
مشــخصه های خاص خود را دارد اما الان در شــرایطی قرار گرفتیم که از 

دوربین استفاده می شود، ادامه داد: در نتیجه جاگیری دوربین و اتفاق هایی 
که می تواند به  وسیله دوربین به وجود بیاید، می تواند میزانسن جدیدی به 
ما بدهد تا بتوانیم موقعیت را مقداری تغییر دهیم. نوع میزانسن و اتفاقی 
که روی صحنه می افتد، نه تنها به  وسیله کاراکترها بلکه توسط عروسک ها 
و بازیگرها و همچنین دوربین تغییر می دهیم تا بتوانیم یک ابداع و نوآوری 
داشته باشیم. در نتیجه در این کارگاه می خواهیم بگوییم چگونه می توان 
با استفاده از دوربین هم میزانسن جدیدی در کار به وجود آورد و هم تنوع 
و نوآوری در کار داشت. کارگاه «کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی 
و تصویر محصورشــده در قاب» پنجشنبه دوم بهمن ساعت ۱۴ به صورت 

آنلاین برگزار می شود.

حســین گنجی، منتقد هنری: جهان ما جهان ماندن و وجود ابدی داشتن و 
به تعبیر دیگر مانایی نیســت. بعد از هر آمدنی، رفتنی تعریف شده است و 
بعد از هر خلق شــدنی، نیســت و از میان رفتنی وجود دارد. شاید بهتر است 
بگوییم تنها چیز همیشه باقی و همیشه تکرارشونده همین رویه های جاری 
اســت. آمدن، زیســتن، رفتن. از این منظر ویژگی بارز و مشخصه اصلی این 
جهان مادی را باید همین ناپایداری، بی دوامی و زوال مســتمر دانســت. به 
همین دلیل است که مانایی و نامیرایی همواره رؤیای همیشگی انسان روی 
زمیــن بوده و در وجوه مختلف زندگی قدری بیشــتر ماندن و زندگی کردن و 
زوال نیافتن مطالبه همیشگی اوست. به همین خاطر است که انسان دست 
به هر کاری می زند تا ردی از خود بر جای بگذارد و این رد و اثر که در تلاش 
برای ماناسازی او باشد، شاید خاطره ای باشد، یا اثر و منشأ یا منظره ای که در 
ایجادش نقش داشــته است. اما اینها، همین رد پاها، نیز می توانند بمیرند و 
باید به وســیله ای زنده بمانند و به حیات خود ادامه دهند و خود را از زوال 
جاری این زندگی نجات بخشــند. اما چگونه؟ پاسخ بی شک هنر است. هنر 
یکی از بارزترین وجوه این تلاش مستمر و همیشگی انسان برای هستی بعد 
از نیســتی و مهم ترین دستورالعمل نجات بخش او از مرگ و زوال محسوب 
می شــود. اگر زیستن را یک جدال مستمر برای رهایی از نیستی بدانیم، قطعا 
هنر یکی از بزرگ ترین ســلاح های این جدال همیشــگی و همواره محسوب 
می شود که در این مسیر، در این مبارزه بی وقفه برای نامیرایی، هنر کم خدمت 
نکرده و کم تأثیر از خود به جا نگذاشته است. شاید بتوان ادعا کرد تا لبخند 
ژکوند هســت، داوینچی زنده است و تا اثر گرنیکا بر دیوار موزه رینا سوفیای 
مادرید پابرجاســت، پیکاسو در این جهان حضور انکارناپذیر و مؤثری دارد و 
این شکل ماندن نه تنها شامل خالقان اثر و خود آثار بلکه شامل مفاهیمی که 
این آثار با خود حمل کرده و حیات بخشیده اند، نیز می شود. یکی از مهم ترین 
مفاهیمی که هنر در مانایی آن نقش داشته است، همین صلح طلبی برآمده 
از اثر پیکاســو و همین زیبایی برآمده از لبخند ژکوند باشد. با وجود این گاهی 
همیــن ابزار مؤثر گاهی کم کارکرد می شــود و خاصیت و قــدرت خود را از 
دست می دهد و مغلوب زمانه اش می شود و از قدرتش به نحو چشمگیری 
فرو کاســته می شود. هایدگر مانند هگل، به همین ســبب، هنر را به نحوی 
انفکاک ناپذیــر از تاریخ می داند و قائل به آن اســت که هنر همواره با تقدیر 
تاریخی دوره ای که در آن ظهور می کند، گره خورده است. اما تقدیر تاریخی 
زمانه ما چیست؟ و چرا به تعبیر هایدگر «دازاین (وجود) ما به ابتذال زندگی 
روزمره ای دچار است که یکسره، آن را از ساحت اقتدار هنر محروم می دارد». 
متأســفانه جهان ما اسیر سرعت و بی دقتی شــده است. روزمرگی به سبب 
زندگی شهری مدرن قدرت گرفته است و توانسته حرکت جمعی یک جامعه 
به ســمت زوال را سرعت ببخشــد و به عبارت دیگر زوال و در نهایت مرگ 
مــا را زودهنگام پیش روی ما قرار می دهد. مرگ کــه نقطه پایان این مبارزه 

طاقت فرساســت، در این روزهــا، نزدیک، بیش از انــدازه نزدیک و به تعبیر 
ســهراب سپهری در سایه نشسته است و به ما می نگرد. در نمایشگاه «زوال، 
دیالکتیکِ اســتمرار» پازلی پیش روی مخاطب قرار گرفته است که او چنین 
گره خوردگی و البته گیرافتادگی را به خوبی می تواند به نظاره بنشیند. مدیوم 
عکس در خدمت نقاشــی و چاپ و مدیوم نقاشی و چاپ در خدمت ویدئو 
و تصویر قرار گرفته تا ما با مفهومی که ما را احاطه کرده است و نمی گذارد 
خارج از محدوده روزمره به آن توجه کنیم، آشــنا شویم. مفهومی به عنوان 
زوال که ریشــه تاریخی در هســتی ما دارد و این روزها قدرت بیشتری یافته 
اســت و سعی دارد منظره را، زیبایی را و حتی خیال و رؤیا را از ما بگیرد. آثار 
مینا نادری محوریت این نمایشــگاه است که در راستای تکمیل گفتمانی که 
او پیش روی مخاطب می خواهد بگذارد، روشــنک صدر و کامبیز صفاری با 
مدیوم های دیگر به کمک آن آمده اند و توانســته اند یک جریان دیالکتیکی و 
متضاد اما همگن را به وجود بیاورند و تصویری از یک زندگی پرتناقض، ولی 
امروزین را به نمایش درآورند. اما گویی ناخواسته از دل واقعیت انکارناپذیر 
و خالــی از حضور انســان در کنار درخت و روی صندلی های شکســته، این 
نقاشی های سوررئالیستی و وهم انگیز مینا نادری است که رؤیا را و ثبت جای 
خالی حضور انســان را به ما گوشــزد کرده و ذهن مخاطــب را از زوالی که 

به آن دچار شــده است و بن بستی که پیش رویش قرار دارد، نجات می دهد. 
روشــنک صدر در نمایشگاهی با عنوان نشســته می میرد، با المان های مثل 
درخت و صندلی، پیش از این دســت به جاودانه سازی یاد و خاطره کسانی 
که دیگر نیستند، زده بود ولی در این نمایشگاه، در گالری فرمانفرما به نوعی 
پا فراتر از یادســازی و نمود ســاده جای خالی گذاشت و زوال در یک جدال 
مســتمر با زندگــی و در میان حقیقت و رؤیا قرار گرفــت. جدالی که فارغ از 
نتیجــه ما را برای لحظه ای از روزمرگی بیرون می اندازد و به تماشــای خود 
وا می دارد. تماشــای چیزی که دیگر زوال نمی پذیرد و می تواند به مفهومی 
در ذهن تبدیل شود و همواره حیات داشته باشد. مفهومی به نام دیالکتیک 
که می توان شــکل تصویری آن را در این نمایشگاه بازیافت و پی به اهمیت 
و کارکــرد آن برد. چیزی که زندگی در زمانه مدرن و مضاف بر آن زندگی در 
زمانه کرونا، ما را از آن بازداشته است. هر تکه این نمایشگاه در یک قاب کلی 
مــا را به اهمیت مفهومی به نام دیالکتیک و تضــارب و توجه به رویه های 
ثابت محیط پیرامون مان پیش می برد و در مانیفستی جمعی ابتذال را اسارت 
در تکرار و روزمرگی تلقی کرده و یگانه راه عبور از آن را ثبت و رهاشــدن در 
رؤیا می داند. رؤیایی که ما را از واقعیت موجود بیرون می کشــد و به جهانی 

ورای این جهان وارد می کند.

محمدعلی افتخاری: غلامحســین ســاعدی برای خلق 
آثارش، ســادگی منحصر به فردی را پیش می کشــد که 
زمینه لازم برای هر گونه برداشــت ســینمایی را فراهم 
می کند. رفتار روســتاییان و تهی دســتان در داستان های 
ســاعدی، به دور از توصیف هــای رایج در زمانــه او، از 
لحن ادبی نویســنده در امان اند و دامنه کنش آنها بیشتر 
معطوف به بروز لحظه هایی اســت که چگونگی روابط 
میــان آنها را نشــان می دهد. پس اگــر در «ترس و لرز» 
رویــدادی عجیب روایت را پیــش می برد، نه برای خلق 
نوعی رئالیســم جادویی بلکه بیشتر برای شرح واقعیت 
درباره آدم های حاشــیه خلیج فارس اســت؛ واقعیتی 
که ســاعدی آن را خرافه نمی داند. در واقع ســاعدی با 
شناخت دقیقی که از زندگی شخصیت هایش دارد، وقایع 
روزمره آنها را به امری کاملا بدیهی تبدیل می کند. اگر این 
وقایع در خوانش هایی که به سبب تلاقی جامعه شناسی، 
فلســفه و روان کاوی صورت بندی می شوند، با تعابیری 
مانند «هستی شناســی تــرس»، «نقد خرافه پرســتی»، 
«اســتعمارزدگی» و «جهــلِ جداافتــادگان اجتماعی» 
همراه می شــود، جای تأمل دارد. پرهیز عامدانه ساعدی 
از تأکیــد بر لهجه و توصیف های رئالیســتی، نه به دلیل 
عدم توانایی او در قلم فرسایی هنرمندانه، بلکه در جهت 
ایجاد پرســش های مداوم در تماشــای رفتار سوژه های 
اجتماعی است؛ جست وجویی خستگی ناپذیر که تأثیرش 
بر ســینمای ایران صورتــی عینی می یابــد. این عطشِ 
پایان ناپذیر برای یافتن مهربانی و انسان دوســتی، از «بادِ 

جن» تا «دایره مینا» در جریان است.
بادِ جن، ناصر  تقوایی، ۱۳۴۸

ناصر تقوایی برای ساختن مستند «بادِ جن»، دو منبع 
مطمئن در خزانه اش داشت. اول تجربه زندگی در میان 
اهالی جنوب ایران و دوم آشنایی با غلامحسین ساعدی. 
در سال ۱۳۴۵ ساعدی برای تکمیل تک نگاری های خود 
به جنوب کشور ســفر می کند و گویا در گردآوری برخی 
از ایــن تک نگاری هــا، ناصر تقوایی به عنوان دوســت و 
همراه، ســاعدی را یاری می دهد. «هواشناسی عامیانه» 
که حاصل گفت وگوی ساعدی با ماهی گیران بندر گناوه 
و شــرح دقیق آداب مختلــف ماهی گیــری و باورهای 
ماهی گیران است، از این جمله  است. «ایلخچی»، «خیاو 
یا مشگین شــهر»، «اهل هوا» و «زار»، پژوهش های دیگر 
ســاعدی در زمینه شــناخت باورهای مردم ایران است. 
فیلــم «بادِ جن» و «بادِ زار»، تنها دو شــکل برگزاری این 
مراسم را مورد تأکید قرار می دهد. ساعدی در تشریح این 
باورها، سویه ای پژوهشی دارد و سعی می کند به شکلی 
دقیــق، آنچه در گردهمایی های شــبانه اهــل هوا دیده 
است، ثبت کند. داســتان از این قرار است که باشندگانی 

ناشناخته، همواره پیرامون مردان و زنان مناطق جنوبی 
زیســت می کنند کــه اغلب از ســواحل شــرقی آفریقا 
آمده اند. این باشندگان، در باور عموم به باد های مختلفی 
معروف اند. بادِ زار، بادِ جن، بادِ سرخ، بادِ شامی و... از این 
جمله اند. هر کدام از این جان های نامرئی، خصوصیاتی 
دارنــد که دفع آنها از تن مریض، مراســم خاص خود را 
می طلبد. اگر یکی از اهالی دچار شــد و کاری از دســت 
طبیب برنیامد، او را به ســراغ یکی از مردان یا زنانِ «اهل 
هوا» می برند که سالخورده ای باتجربه است. او با دیدن 
مبتــلا، گمان می زند کــه کدام باد به تــن او رخنه کرده 
است. شکل برگزاری مراسم به همین تشخیص وابسته 
است؛ از اورادی که در ضرباهنگ نوای موسیقایی مراسم 
تکرار می شود، تا سفره ای که برای دفع شر پهن می کنند. 
ساعت ها ضرب ســازهای کوبه ای و هم نوایی اهل هوا 
در جریان اســت تا باد جن در تن مبتلا هوشیار شود و او 
را به رقصی نشســته وادارد. تقوایــی در «بادِ زار» و «بادِ 
جن» دو صورت مشــابه از این مراسم را نشان می دهد. 
روایت تقوایی در مســتند «باد جن» با گفتار متنی همراه 
است که به روشنی با روایت او از «بادِ زار» متفاوت است. 
این تفاوت تنها در لحن شاعرانه گفتار که با صدای احمد 
شــاملو به صحنه های فیلم می نشــیند، شکل نمی گیرد 
و گویی نوشــتاری کــه تقوایی برای «بادِ جــن» برگزیده، 
چیزی را به مســتندنگاری او اضافــه می کند. لحظه ای 
مشابه در هر دو فیلم دیده می شــود که تعریف راوی از 
ضرورت گردهمایی اهل هــوا برای دفع ترس را توضیح 

می دهد. در «باد جن»، راوی این لحظه را این طور روایت 
می کند: «سابقه بادها را به آمدن سیاهان از آفریقا نسبت 
داده اند. پیش از آنکه سیاه به بهای خرما بیاید، در حاشیه 
خلیج بادهــا بود. اما مثل نیرو، در تــن بیمار و نفت، زیر 
دریــا و هوش در مغز بی فرهنگ، ناشــناخته مانده بود و 
سنت ســیاه که از تجربه گرسنگی سرشار بود، شباهت را 
شــناخت و شفادهنده شــد». اما در «بادِ زار» گفتار متنی 
ســاده تر شنیده می شود: «وقتی باد زار در جان آدم رخنه 
کرد، او را مریض می کند و مریض اهل هوا، با دکتر خوب 
نمی شود. بادهای زار بیشتر از آفریقا رسیده اند و مبتلایان 
زار، بیشتر سیاهانی هستند که اجدادشان در سال های دور 
به کنیزی و غلامی آمده اند». با وجود تفاوت چشمگیر این 
دو روایت، حضور ســاعدی و تک نگاری هایش که مبتنی 
بر ریشــه یابی ترس و تنهایی به اشکال مختلف است، در 
کار تقوایی دیده می شــود. گویی از همین جاست که بنای 
مضامین و داستان های مختلف در فیلم نامه های ساعدی 
پایه گذاری می شود. در واقع آنچه در تجربه های سینمایی 
ساعدی با حضور مؤثر در کنار داریوش مهرجویی و ناصر 
تقوایی به موج نو ســینمای ایران کمک می کند، کنکاش 
برای پاســخ گویی بــه پژوهش های او و به ویــژه ردیابی 

علت های ترس و تنهایی آدمی است.
دایره  مینا، داریوش مهرجویی، ۱۳۵۳

گریز ساعدی از خوانش های مرسوم درباره تهی دستان 
در داســتان «آشغالدونی» و برگردان سینمایی آن «دایره 
مینا» به خوبی پیداســت. هرچند «دایره مینا» تنگدستی 

علی و پدرش را در تصویری واقع گرایانه به بهره کشــی 
بی رحمانه دلالان خون پیوند می دهد، اما در این برگردان 
سینمایی، شخصیت زهرا توانایی به دوش کشیدن انرژی 
روایــت را دارد. مهربانی او، در واقع همان پناهگاه امنی 
است که شخصیت های دیگر ساعدی، از مریض مبتلا به 
بادِ زار گرفته تا ســرهنگ بازنشســته «آرامش در حضور 
دیگــران»، در تنهایی و درماندگی طلب می کنند؛ نیرویی 
سرشــار از هیجانِ عشق و انســانیت. در بلبشوی «دایره 
مینا»، که تنها گوشه ای از واقعیت زندگی علی و پدرش 
را نشان می دهد، پیداست که سفر ساعدی به این مناطق، 
از ســر تفنن نبوده بلکه حاصلش نگاهی ژورنالیستی به 
جداافتادگان اجتماعی باشــد. واقعیتی که او می بیند با 
روشــنفکر آزادی خواهی که در اتــاق گرم و نرمش تار و 
پود یک اندیشــه نخ نما را روزی صد بار به هم می بافد و 
دوباره از هم باز می کند، تفــاوت دارد. به هر حال آنچه 
«دایره مینا» را به روایتی صادقانه از شرح حال علی، زهرا 
و دیگران تبدیل می کند، مواد خامی است که مهرجویی 
از نگاه انسان دوســتانه ساعدی اســتخراج کرده است. 
وقتــی علی و پدرش به بیمارســتان می رســند، بیماری 
پدر علی به عنوان علت مهاجرت آنها از حاشــیه شــهر 
به پایتخت معرفی می شــود. دلالِ خــون به آنها کاری 
پیشــنهاد می کند که استخوان داستان را سر پا نگه دارد. 
صحنه هایــی که روند رشــد پیرنگ را شــکل می دهد و 
بهانه ای برای تماشای واقعیت کناره های تهران را فراهم 
می کنند با گذشــت چهار دهه، هنوز بدیع و زنده اند، اما 
در کنار این بخــش از روایتِ «دایره مینا»، اشــاره به دو 
عنصر داستانی فعال نیز دیده می شود؛ ناچاری علی در 
پذیرفتن کاری که صورت خوشی ندارد و توصیف زهرا از 
درمانگاه به عنوان جایی که گویی برای او بهشــت است. 
در نگرش ساعدی به شخصیت های «دایره مینا»، این دو 
عنصــر، جایی در بیرون متن برای خــود بر می گزینند که 
شاید تا سال های دراز چالشی انسانی را همواره زنده نگه 
دارند. دلالیِ خون، با راه اندازی ســازمان انتقال خون به 
پایانی خوش منتهی می شود (که از جمله ارزشمندترین 
گام های ســاعدی و سینما در جهت کمک به سوژه های 
اجتماعی است). اما زوال روح و ناتوانی هر شهروند در 
مواجهه با تنهایی و ترس، همان سویه پژوهشی ساعدی 
اســت که تماشــای مهربانی زهرا در «دایره مینا» را به 
فرایندی خوشــایند و پایان ناپذیر بدل می کند؛ موقعیتی 
برآمــده از دل واقعیت، اما بــا ویژگی هایی از یک آرزوی 
دســت نیافتنی. ایــن ویژگی، ضرورت رفتن ســاعدی به 
ســراغ حاشیه نشــینان تهران را از مرثیه های جگرسوز، 
نمادگرایی های فخرفروشانه و نسبت دادن جهل و نادانی 

به زندگی تهی دستان، دور می کند.

هنر، سلاحی در جدال با ابتذال

برپایى کارگاهى مجازى که از کاربرد میزانسن در قاب مى گوید

غلامحسین ساعدی از «بادِ جن» تا «دایره مینا»
ساعدى و کناره هاى شهر


